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  :چكيده 
كتاب كليله و دمنه ، از كتب اخلاقي و تعليمي در حكمـت عملـي و شـيوة     از آنجا كه

حكايتها و تمثيلها بـه بيـان    ،ها  قصهبر اين بوده كه در قالب  نويسنده، سعي تدبير است 
هـاي خـود    افكار و انديشهپند و اندرز و گوشزد كردن مسائل اخلاقي و همچنين تشريح 

 كارگيري سبك قرن ششم و آوردن شيوة قصه در قصه ، باعث شده اسـت كـه  ب .بپردازد
چه انسانــي و چـه    –شخصيت ع كاربرد واز كثرت و تن كليله و دمنهتمثيلهاي و  ها قصه

ي آن تشـكيل  اتهپايه و اساس هر داستاني را شخصيرا كه چشود ؛ برخوردار  –حيوانـي 
در اين نوع سبك قصه گـويي ، كوتـاه    . دهد كه خود عامل يا معمول رخدادها هستندمي

بودن حكايتها و نبود فرصت كافي براي پرداخت شخصيتها ، پرداختن به محتوا در درجـة  
اول و اهميت ندادن به ويژگيهاي ظاهري قصه بوضوح ديده ميشود و ميتوان گفت كه اكثر 

  .اخته شده توسط نويسنده هستند شخصيتها ، شخصيتهاي س
ه گـويي و پـردازش شخصـيتها را در      در اين مقاله، نگارنده كوشيده است سبك قصـ

  .مورد بررسي قرار دهد  –با سنجش آن در معيارهاي سبكي مدرن  –كليله و دمنه 
  

  :كلمات كليدي 
  .ه پردازي ، كليله و دمن قصه ، شخصيت ، شخصيت 
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  :   مقدمه 

معنـي  هاي كوتـاه و پر  ها و عبرتها و جمله پر است از انديشهكليله و دمنه ، كتاب سراسر 
، دلپذير با تمثيلهاي همچنين آنها را به زيبايي تمام ، آراسته و، كه انشاي ابوالمعالي نصراالله 

 ـ   مجموعه، كه اگر آنها را گرد آوريم چندان ؛ مجسم ساخته است ل از اي ميشـود نسـبتاً مفص
كليله و دمنه ، تصويري از جوامع بشري در . ها و موضوعات گوناگون  م در زمينهحكَامثال و 

كـه بسـياري از بـاريكترين و    است شگفت آن . است مهمي گذشته و حاوي نكات اجتماعي 
ظـاهر كودكانـه   زمان قديم در خلال داسـتانهايي ب پيچيده ترين مسايل اجتماعي و سياسي 

  .عرضه شده است 
كـه  آنچه را سبك ارائة بيندازيم و  كه بتوانيم نگاه دقيقتري به كليله و دمنه نبراي اياما 

ـ پاسخبه اين سؤال نخست بايد ه و تمثيل ميناميم ارزيابي كنيم، قص  از نظـر  ، هدهيم كه قص
آنچـه در   بـدانيم تـا  ؛ ه را تعريف كنيم بايد قص ابتدا ،منتقدان ادبي چيست؟ به عبارت ديگر

  ه به خود گيرد يا خير؟، ميتواند عنوان قصستا اين كتاب آمده
ه همـان داسـتان و    آنهـا نظر  از .دانندمترادف مي ةداستان را دو كلم و هقص، بعضي ، قصـ

دوم در  ةدست .وت قائل ميشوند اتف ا گروهي ديگر ، بين ايندو ،ام ؛داستان همان قصه است 
كاي آن بطور عمـده  ـرحي است كه اتّه ، روايت ساده و بدون طقص «:  تعريف قصه ميگويند

،  ، هنگامي كه آن را  ميخواند يا بدان گوش فرا ميدهد است و خواننده يا شنونده بر حوادث
، هنر داستان نويسي( » . نميخورد به پيچيدگي خاص و غافلگيري و اوج و فرود مشخّصي بر

  ) 2ص : يونسي 
هـا   عموماً بنياد قصه« : شده است همين مفهوم با كلمات ديگري بازگو،در تعريف ديگري

 ـ  ها هتهاي قصقهرمانها و شخصي بر حادثه گذاشته شده است و كمتـر فردي ، ت ت و خصوصـي
كيـد بـر خصـايص و صـفات آدمـي از      أروانشناسي فردي و ت وي خود را نشان ميدهند ـدرون
  ) 30و  29ص  :ميرصادقيعناصر داستان،(» .داستانهاي امروزي است ژگيهايـوي

، ماثري است كوتاه كه در آن نويسنده به ياري يك طرح منظّ، داستان كوتاه  «همچنين 
ـ اصلي نشان ميدهدة تي اصلي را در يك واقعشخصي  ثير أالمجمـوع ت ـ  ن حيـث و اين اثر ، م

  ) 2ص : هنر داستان نويسي ، يونسي ( » .واحدي را القا ميكند
 ـ كليله و دمنه آمده است آنچه در كه ه به تعاريف فوق، بايد گفتتوج با ه ، بيشتر به قص

يعنـي تمـامي   ؛ ه هـم نيسـت  است، چون قص نزديك هبه قص .نزديك است تا داستان كوتاه 
ـز سـاده تـر ا   - نمونـه  جز چنـد  - ه را ندارد وعناصر لازم براي پديد آمدن قص  ه  اسـت قص .

 ـستان اصـلي، لا ع كردن دااپيزود يا داستان فرعي، كه به قصد متنو چيزي شبيه به لاي آن ب
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 .اي بخـورد  بدون آنكه به داستان اصلي لطمـه ، توان آن را حذف كردداستان آمده است و مي
ـ. توان يافتهاي كليله و دمنه مي هـاين ويژگي را در بسياري از قص  ي هـا  هبعضي ديگر از قص

ه   تنها، چيزي در حد يـك طـرح    اين كتاب،    يعنـي خطـوط اصـلي و   ؛ هسـتند سـاده از قصـ
ا چـون   وجـود دارد؛ آنهـا   در، ه لازم استكه براي قصاي  اوليه   پرداخـت نشـده و   خـوبي  ب امـ

سـبكي در   ويژگـي  مهمتـرين . انـد  ناقص ماندهتا حدي  شكل نگرفته، خوب تهاي آنشخصي
 بابهـا هر يـك از   .است ) اپيزوديك( گيري از داستانهاي تو در تو  بهره ،اختار كليله و دمنهس

 احه شير و زرگر و سيانداز و ماد، تير ، شير و شغال پادشاه و فنزه« بابهاي ناي نيز به استث
اند و فاقـد داسـتانهاي فرعـي هسـتند، داراي      كه تنها از يك داستان مستقل تشكيل شده» 

ساختاري اپيزوديك ميباشند و به مناسبتهاي گوناگون و با اهـداف متفـاوت، از داسـتانهاي    
  . اصلي بهره گرفته شده استداستان  ميانفرعي در 

» Episode «، در فرهنگ اصطلاحات ادبي . تعاريف گوناگوني ارائه شده است، از اپيزود
ت بلنـد جـاي   ـاست كه در متن يك روايمستقل  حادثه يا رويدادي «:  اينگونه تعريف شده

پيرنـگ  مربوط ميشود و گاه ربطـي بـا   داستان مستقل به روند پيرنگ ة ؛ گاه اين حادث دارد
بـا   ايـن داسـتانها  ) . ذيل حادثة مسـتقل  : فرهنگ اصطلاحات ادبي ، داد ( » . داستان ندارد

كه اغلب ميتوان شـباهت غيـر قابـل     بطوري ؛ معنوي كاملي دارند ةرابط، داستان  ةنمايودر
در ، از اين شـكل داستانسـرايي   .  تهاي داستان اصلي و اپيزوديك يافتانكاري ميان شخصي

 استفاده...  ، مرزبان نامه و ، سندباد نامه شب ، هزار و يك نظير كليله و دمنه، ي كتب قديم
 ةقصه اي در اين طرز درج كردن قص «:  كه است محجوب معتقدمحمد جعفر  . شده است

ا مييـابيم ه ـو پنچـاتنترا و جـز آن   او آن را در مهابهارات ـ هنديان است ديگر روش خاص. 
 يشـود و داسـتانها  كيل يافته كه كتاب بـا آن آغـاز مي  ستان اصلي تشاز يك دا، اينگونه آثار

، ، نخسـتين داسـتان    گفته ميĤيـد و در پايـان كتـاب    ،نخستين داستانة متوالي در چارچوب
  )  106ص : داستانهاي عاميانة فارسي ، محجوب (  ».پايان مييابد

 ـة ت نام ــمصيب ـيـر و  ، منطـق الطّ  ي نامهـنامداريان در توصيف اله پورهمچنين ،   ارعطّ
هر كدام شامل يك داستان اصلي و جامع است كـه در درون آنهـا حكايـت و     « : د كهگويمي

متـداول  ة همـان شـيو  ، د گنجانـده شـده اسـت كـه اينگونـه داسـتانپردازي      تمثيلهاي متعد
 ».نامـه نيـز بكـار رفتـه اسـت      داستانسرايي است كه در كليله و دمنه، سندبادنامه و مرزبـان 

و  ارتبـاط حكايتهـا  هرحـال ،  ب) 115ص : به داسـتانپردازي عطـّار ، پـور نامـداريان      نگاهي(
در . خوبي نمايان است در كليله و دمنه باصلي  و شخصيتهاي فرعي با حكايتهاشخصيتهاي 

ع وـتن ـداستانهاي اپيزوديك ، شخصيتهاي داستان فرعـي بـه شخصـيتهاي داسـتان اصـلي      
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داسـتان را بـا اهـداف تعليمـي نويسـنده       كننـد و ميتـر   جستهبرها را  هـدرونماي و دنميبخش
زاغي كه بر بالاي درختـي ، خانـه   « مثلاً در باب شير و گاو ، در حكايت  ؛هماهنگ ميسازند

، زاغ ، قهرمان داستان و شخصيت مظلـوم و  )  81ص : كليله و دمنه ، باب پنجم ( » داشت 
شـخص  (هايش را ميخورد ، از شـغال   جوجه ناتواني است كه در مقابل ستم و حرص مار كه

در . مشاوره ميگيرد و سرانجامِ حكايت ، به مرگ مار و رهـايي زاغ خـتم ميگـردد    ) خردمند
را بيـان  ) 82ص : همـان  (» خوار و پـنج پايـك   مـاهي « ين حكايت ، شغال ، داستان ميان ا

ي چـون تـدبير و     ميكند و هدف او از نقل اين داستان ، آشنا كردن و تفهيم زاغ با امـر  مهمـ
مشورت و زيـان تـرك دورانديشـي و زيـان حـرص و سـتم اسـت كـه بـه مـرگ برخـي از            

  .منجر ميشود ) تعدادي از ماهيها(شخصيتهاي مظلوم داستان 
حكايت اول و مرتبط با آن است و واضح است كـه   ةدر اينجا ، حكايت دوم ، زير مجموع

گ و ماهيها به نوعي بـا شخصـيتهاي حكايـت    خوار ، خرچنيشخصيتهاي آن هم ، مانند ماه
قش آنها را براي خواننده ، پررنگتر جلوه ميدهند ؛ پيشين ارتباط تمثيلي و معنايي دارند و ن

نـوعي بـا   ا به نمايش ميگذارد ؛ خرچنگ ، بخوار ، تصويري از مار حريص و ظالم رمثلاً ماهي
ر كه ميبينـيم ،  همانطو. ميگردد ماهي هم به زاغ برشغال همخواني دارد و شخصيت مظلوم 

: ، هماهنگي و تناسب دارند ؛ يعنـي  اين دو حكايت نيز با هم ةها ، درونمايبه غير از شخصيت
در واقـع ، در كليلـه و دمنـه ،    . مشـورت و تعقـّل و كسـب تجربـه      ةزيان حرص و آز و فايد

را ميسازند و ارتبـاط  شخصيتهاي اصلي و فرعي و سياه و سفيد ، در كنار هم ، كلّ يك قصه 
، آگاهانه  نويسندگان داستانهاي كهن فارسي .اين حكايتهاي تو در تو ، بوضوح ديده ميشود 

 ـرا مناسـبترين قالـب    انـد و آن  بهـره گرفتـه   سبكاز اين       هـاي خـود    راي توضـيح انديشـه  ب
 آنهـا  هايتشخصـي  كـاركرد  يا عملكرد ، هقصة سازندمهم  هايواحدپس يكي از  . اند دانسته

 ـ پيشبرد در تشياهم نظر نقطه از تشخصي كي كار يا عملو منظور ،  است باشـد  مي هقص :  
 تهايشخصـي  و عملكردها ،هستند جمله ساختماني آجرهاي،  جمله اجزاي كه همانگونه« 

درآمدي تاريخي بر نظرية ادبي از افلاطون ( » .هستند داستان ساختماني آجرهاي ، نمايشي
  ) 247ص : ، هارلند تا بارت 

  : ه به چشم ميخورد وع قصـدر كليله و دمنه، سه ن
1- قصبطور كامل حيوانات هستند تهاي آنهاه هايي كه شخصي ،   
 2- قصهستند  انسانهمه تهاي آنها ه هايي كه شخصي  
 3- قصهستند  انسانها و حيواناتتهاي آنها ه هايي كه شخصي .  

ه هاي كليله و دماكثر قصلندنه از نوع او  .گرچه از لحاظ محتـوا و  اه هاي نوع دوم ، قص
، قـويتر از   نويسي هعناصر قص ر، از لحاظ شكل و ديگ ها هستند هاز ساير قص ترفضعي، يام ـپ
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هاي  هقصل و سومند نوع او .ميباشده ها هم زياد نتعداد اين قص  .هاي نوع سـوم   هتعداد قص
از هـر دو  ، يخته شده است مآ تهاي آنها با يكديگرزندگي شخصي كه گاهي به شكل زيبايي ،

، هاي كليله و دمنـه   هبا اين حساب، معلوم ميشود كه بار اصلي قص. نوع مذكور ، كمتر است 
 نـوع ها در اين  هزيرا دست و بال راوي قص ؛روي دوش حيوانات و جنگل گذاشته شده است 

گويي بازتر است  هقص .گويي به  هقصت بيشتري فراهم ميكند و او اين شكل براي راوي ، امني
احتمال دارد كه اعتقادات فرهنگي و مذهبي مردم . احمتها خلاص ميكند زاي م پاره را از شرّ

زيـرا آنـان در افسـانه     ؛تهاي حيواني اثر گذاشته باشـد  هند باستان نيز در بكارگيري شخصي
 ـي گيسازيهايشان براي انواع حيوانات و حتّ م اهان و پرندگان ، احساس و شعور و نيروي تكلّ

و فراتر از اين ، معتقد بودند كه اينان هم مثل ما آدميان ، براي تكامـل روحـي و    قائل بودند
سرزمين افسانه ، ي بود كه هند باستاناتچنين اعتقاد به علتّ. معنوي خويش تلاش ميكنند 

خيـال   بـه صـورت   طبعـاً  ،د آن مردم است ارزشمن آثار كه يكي از كليله و دمنه. ها گرديد 
  .گردد عرضه مي اش به جامعه وار و تمثيل گونه كنايه،  انگيز

بلكه ؛ در كليله و دمنه به معناي امروزي آن نيست و شخصيت پردازي ه گويي ه قصالبتّ
 مانند آدمهايي هستند كه پوست حيوانات كوچك، تهاي كليله و دمنه شخصيكه گفت  بايد

ة دربـار . چون آدميان است همفتارشان ، و گجنگل را پوشيده اند و افكار ، حركات  گزرـب و
اشاره به زبان و بيان آنها نيز لازم است  ، هاي كليله و دمنه هقص .چـه   -تهاي كليلـه  شخصي

د نويسـنده ، رسـمي و   همگي مثـل خـو  . دارند  رفتاري رسميهمه  -حيوانات و چه آدمها 
هيچ فرقي بين شير و روبـاه و شـغال و گـرگ و كبـك و     ، از اين نظر زنند و كنايي حرف مي

  !نيست . . . خرگوش و شاه و شاهزاده و كنيز و غلام و بازرگان و زاهد و 

  :پردازي در كليله و دمنه عبارت است از  در واقع، سبك شخصيت
  :شخصيت پردازي مستقيم  -1

ت ، در مـوارد بسـياري ، شخصـيت    در كليله و دمنه بر خلاف سـاير آثـاري از ايـن دس ـ   
  . بصورت غير مستقيمصورت گرفته است و در مواردي نيز  بصورت مستقيمپردازي 

در شخصيت پردازي مستقيم ، نويسنده در همان ابتدا از زبان خود و يا شخصيت ديگـر  
داستان و يا از زبان خود شخصيت ، ويژگيهاي شخصيتي را بـر ميشـمارد و خواننـده ديگـر     

در آثاري كه از قديم بجا مانـده اسـت ، آنچـه بيشـتر     . يازي به كندوكاو در مورد آن ندارد ن
شاهدش هستيم ، شخصيت پردازي مستقيم است ؛ يعني نويسنده و يا راوي در همان سطر 

در كليله و دمنه ، بيشـترين شخصـيت   . اول ، ويژگيهاي شخصيت را به خواننده القا ميكند 
  . تقيم صورت پذيرفته است پردازي بصورت مس
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  و آغـاز داسـتان آورده    ابتداي حكايـت نكتة قابل توجه اينجاست كه همة توصـيفات در  
براي  عدم زمان كافيو  كوتاه بودن حكايتهاشايد دليل اينگونه شخصيت پردازي ، . ميشود 

ر كوتـاه  پرداخت شخصيتها به آرامي و در طول داستان باشد و اينكه نويسنده بدليل سـاختا 
قصه و حكايت ، اين فرصت را نداشته تا به خواننده اجازه بدهـد از لابـلاي مـتن ، خـود بـه      
دريافتي از شخصيت دست يابد و شايد براي نويسنده ، شخصيت پردازي آنقدر مهـم نبـوده   

تبيين يك است كه از اصل بكاهد و به فرع بپردازد و اصل هم براي او چيزي نبوده است جز 
  .در خانواده و يا اجتماع  لاقي و سياسياصل اخ

شود كه راوي قصه ، غيـر از  توصيف ميزبان راوي در كليله و دمنه ، بيشتر شخصيتها از 
هاي شخصـيت و يـا يكـي ديگـر از     دمنــه باشد ، يا  كليلـهراوي اصلي كتاب، ممكن است 

  . داستان  انسانيو يا  حيواني
،  راي و برهمن: ه ، ميتوان به اين موارد اشاره كرد از شخصيتهاي انساني در كليله و دمن

بازرگان و زن او ، زاهد ، صياد ، نقّاش ، غلام ، طبيب ، مـدعي جاهـل ، مرزبـان و زن او ،    
مهمان ، سياح ، درودگر و زن او ، پادشاه و برهمنان ، زال و دخترش مهستي ، تير انـداز ،  

  .زرگر ، شاهزاده و يارانش، پارسا مرد 
لاك (باخـه   آهـو ، اژدهـا ، اسـب ،   : شخصيتهاي حيواني در كليله و دمنه عبارتنـد از  

 ـ يـا بوف  (وم ـه ، بـبوزين ،) خرچنگ(پنج پايك  ،) مرغابي(بط  ببر ، باز ، ،)پشت ، ) د جغ
،  روبـاه ، زاغ ، سـگ   راسـو ،   ،) كخو( گاش ، خو، خفّ ، خر، خرگوش) فيل(پلنگ ، پيل 

 قورباغـه  (عقاب ، غوك  طيطُوي ، ، شير ، طاووس ، طوطي ،)شغال(سيمرغ ، شتر ، شگال 
 ــ، گاو ، گربه ، گ)  عقرب (رم ، كژدم ـِك ، ، كبوتر ، كبك) يا چغز  د ، مـار ،  ـرگ ، گوسفن
جانور در كليلـه و دمنـه    چهل و چهارپس  . نهنگو مرغ ، مور ، موش  ماهي خوار ، ماهي ،

مشـترك   ، شخصيتهاي حيواني در مثنوي معنـوي با  جانور آن سي و هشتوجود دارد كه 
  .است 

  : توصيف مستقيم شخصيت از زبان راوي ) الف 
  : مواردي از آن عبارتند از. در كليله و دمنه ، بيشتر شخصيتها از زبان راوي توصيف ميشوند 

يار بس سته و برگخته ازو جاند كه در كوهي بلند درختي بود بزرگ، شاخهاي آه آورده« 
گةن قريب هزار خانآ او درآمده و در رد زاغ بود و آن زاغان را مكي بود كه همه در فرمان و ل

 ،ميـان زاغـان   و در و عقد امتثال نمودنـدي  لّحمتابعت او بودندي ، و اوامر و نواهي او را در 
مشـهور و   ،تـدبير  من ناصيت و اصابتمذكور و بي ، ت عقلراي و مزي بفضيلت؛ پنج زاغ بود 

در حـوادث بجانـب ايشـان    . اشـارت و مشـاورت ايشـان كردنـدي      زاغان در كارها اعتماد بر
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ان و ملك راي ايشان را مبارك داشتي و در ابـوابِ مصـالح از سـخنِ ايش ـ    يدمراجعت نمودن
  )192و  191ص : همان ، باب هشتم ( ». نگذشتي

ا از ام،ر ميان امثال خويش ميبود روي از دنيا بگردانيده و د؛شگالي بود، در زمين هند « 
  ) 308ص : همان،باب سيزدهم(». ز نمودخوردن گوشت و ريختن خون و ايذاي جانوران تحرّ

 ـ  ؛ار بودند و كارداناه نام ملكـي داشـتند   ـبسي اي بوزنگانِ در جزيره«  ر و ـواف ـ تـبـا مهاب
شامل  نافذ و عدلِ كامل و فرمانِ سياست .هار عمر و موسـم كـامراني   ام جواني كه بـچون اي

ر ـبص ـ ذات و نـورِ  توـري در اطراف پيدا آمد و اثر خـويش در ق ـ ـضعف پي؛  بگذشت ، است
  ) 238ص : همان ، باب نهم ( » .ع گردانيد ـشاي

صادق را مايه داده بود  صبحِ ةساق، رخسارش  زني پاكيزه اطراف را كه عكسِ، زاهدي « 
رده شب را مدد ك ةطليع، زلفش  و رنگ،  

  مخضَرَّةَِ الأوساط زانتَ عقُودها              بِأحسـنَ مـمـا زينتَـهـا عقُـودهـا 
، باب همان( ».آنچه او را فرزندي باشد بر، آورده بود و نيك حرص مينمود  در حكم خود

  ) 262ص : دهم 
ا قديم ، مكانه پردازي به رسم و سبك در بيشتر اين عبارات ميبينيم كه غير از شخصيت

  :مثلاً در اين عبارتت براي مخاطب تصويرسازي ميشوند؛سرعهم در همان ابتداي داستانها ب
گربـه اي خانـه   ، سوراخ موش و نزديـك آن  ، درختي بود و در زير درخت ،بفلان شهر «

روزي  . آنجا بسيار آمدندي، ادان داشت و صي ،د گربه در دام افتاد و بمان. اد دام بنهاد صي. «
  ) 267ص : همان ، باب يازدهم ( 

رسيم ميكنـد  در واقع ميتوان گفت كه نويسنده ، صورت مسأله را زود در ذهن مخاطب ت
بعد از آن بـراي حـلّ مسـأله ، صـفحات بسـياري را بـه بحـث و        . كشاند و آن را به درازا نمي

اص ميدهـد  گيري اختص گفتگوي اشخاص و تفهيم موضوع و قسمتي را هم در آخر به نتيجه
و اين قسمت شايد به تعبير جوان امروزي ، همان نصـيحت كردنهـايي باشـد كـه درونمايـة      
بيشتر آنهـا تكـراري اسـت و در قالبهـاي انسـاني و حيـواني ، مسـتقيم و غيرمسـتقيم ، در         

  .داستانهاي مختلف گفته شده است 
يف و اكثريت آنها و ظرپردازش شخصيتها شايد به شكل امروزي نباشد ، اما بسيار ساده 

  :سرعت در ابتداي داستان ميĤيند ب
 ص: همان ، بـاب دوازدهـم   (» گشاي با حسي سليم و نطقِ دلمرغي داشت فنزه نام ، « 
؛ مسلّماً خواننده با خواندن اين عبارت ساده و مختصر ، هيچگاه شخصيتـي منفـي از  ) 283

ايت ، به شخصيت واقعي او كه مكمل مرغ در ذهنش بوجود نميĤيد ؛ مگر اينكه در ادامة حك
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اين عبارت باشد ، پي ببرد ؛ در واقع ميتوان گفت كـه راوي داسـتان در بيشـتر مـوارد ، در     
اي بيـان   همان ابتدا ، بار مثبت يا منفي بودن شخصيتها را در قالب اينچنين عبـارات سـاده  

ت واقعي شخصيت نميسازد ؛ مانند اين ميكند و خواننده را دچار سردرگمي براي كشف هوي
  :جملات 

اجتهادي تمام و بر ، ف بود ؛ در دين مردي مصلح و متعفّ، وج نَّاند كه در زمين كَ آورده«
احياي رسوم حكما مصروف داشت و روزگار بـر   بشرط ، نهمت بر مواظبت، طاعت و عبادت 

ريـا و غيبـت و    معصوم و از وصـمت ، و از دوستي دنيا و كسب حرام  ،امضاي خيرات مقصور
  ) 341و  340ص : همان ، باب پانزدهم ( » .م مسلّ، نفاق 

  :توصيف مستقيم شخصيت از زبان شخصيت ديگر و از زبان خودش ) ب و پ 
اكثر شخصيت پردازيها همانطور كه گفتيم ، از زبان راوي قصه ميباشد ، اما در مـواردي  

  :ه اين نمونه توجه كنيد ب. هم از زبان شخصيتهاي داستان صورت ميگيرد 
 ـ گربه، در اين نزديكي بر لب آب  :كبك انجير گفت كه « د ، روز روزه دارد و ايست متعب
آب و گيـا   او بـر  نماز كند ، هرگز خوني نريزد و ايذاي حيـواني جـايز نشـمرد و افطـارِ     شب

  ) 206ص : همان ، باب هشتم ( » . قاضي ازو عادلتر نخواهيم يافت .مقصور ميباشد 
دازي از طـرف راوي  پـر  نكتة مهم و قابل توجه در اينجا ، اين است كه هرگـاه شخصـيت  

ــا از ديــد يــرد ، شخصــيت را واقعــي و درســت بگداســتان صــورت مي تصــوير ميكشــد ، ام
درستي انجـام نشـود و در واقـع ، ظـاهر     داستان ، ممكن است كه اينكار ب شخصيتهاي ديگر

همچنانكه . ت آن شخص راوي ، براي خواننده ترسيم شود شخصيت ، بر مبناي درك نادرس
شخصـيت  . در ترسيم شخصيت گربه از طرف كبك انجير براي خرگـوش مشـاهده كـرديم    

. ظاهربين كبك انجير در پردازش شخصيت ديگري از زبان او ، مسـلّماً تـأثير بسـياري دارد    
ين جريانـاتي از نظـر اخلاقـي و    همچنانكه ما در جامعة امروز ، بارهـا و بارهـا شـاهد اينچن ـ   

  .شخصيتي هستيم 
  .لازم به ذكر است كه توصيف شخصيت از زبان خودش در كليله و دمنه يافت نميشود 

  :توصيف مستقيم شخصيت از طريق عنوان ) ت 
عنوان داستان ، برچسبي است كه نويسنده بوسيلة آن ، داستان خود را از ساير داستانها 

  . ن تنها چيزي است كه در جلب نظر خواننده ميتوان به آن تكيه كرد متمايز ميكند و اي
در مواردي نويسنده با اختصاص برخي عناوين به حكايتها به توصـيف مسـتقيم يكـي از    

همـان ،  ( » دو شريك ، يكي زرنگ و ديگري ساده لـوح  « : شخصيتها پرداخته ؛ براي مثال 
، )  146ص : همان ، باب ششم ( » ي جاهل طبيب حاذق و مدع« ، )  117ص : باب پنجم 
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زاغي كه آرزوي روشِ « ، )  214ص : همان ، باب هشتم ( » بازرگان دشمن روي و زن او « 
  ... .و )  344ص : همان ، باب پانزدهم ( » داشت  ككب

  :شخصيت پردازي غير مستقيم  -2
ت پردازي بصورت غيرمستقي در هـاي اساسـي   م، يكـي از اصـول و تكنيك  امروزه شخصيـ

نويسنده تلاش ميكند در طول داستان با كمـك ابزارهـايي از   . داستان نويسي بشمار ميĤيد 
قبيلِ گفتگو ، توصيف ، به تصوير كشيدن محيط زندگي ، كار و بسياري از مـوارد ديگـر بـه    

  .پرداخت شخصيت بپردازد 
  :توصيف غير مستقيم شخصيت از طريق گفتگو ) الف 

جـرأت ميتـوان گفـت كـه بخـش      شايد ب. دمنه، بسيار يافت ميشودليله و اين مورد در ك
گفتگوها ، تك گوييهـا و بحثهـايي    -همچون كتاب مثنوي معنوي  -اعظمي از اين كتاب را 

در بر ميگيرند كه تأثير بسزايي در روند شكلگيـري و معرفّي شخصيتها به خواننـده دارنـد ؛  
  :مثلاً در موارد زير 

، گفتگـوي خرگـوش و كبـك    ) 161ص : همان ، بـاب هفـتم   ( كبوتر  گفتگوي موش و
، همان( ، گفتگوي روباه و خر ) 207و  206ص : همان ، باب هشتم ( انجير و گربة روزه دار 

، گفتگـوي  ) 269ص : همان ، بـاب يـازدهم   ( ، گفتگوي گربه و موش ) 254ص : باب نهم 
همان ، باب ( گفتگوي شغال و دوستانش  ،) 218ص : همان ، باب هشتم ( درودگر و زن او 

  ... .و )  309ص : سيزدهم 
  :توصيف غير مستقيم شخصيت از طريق اعمال و رفتار ) ب 

در واقع اين توصيف، مكمل مواردي است كه در بالا ذكر شـد و بهمـراه آنهـا شخصـيت     
مستقيمي كـه از   در كليله و دمنه ، جدا از توصيفات. پردازي را در داستان ، قوت ميبخشد 

تها شده ، ساير توصيفات شخصيتها عمدتاً از طريق بتصوير كشيدن اعمـال و رفتـار  شخصيـ
البتهّ ممكـن اسـت كـه نويسـنده ، چنـين قصـدي را نداشـته و        . آنها صورت پذيرفته است 

، تنها خلق داستان و پيشبرد آن بوده ، اما آنچه كه اهميت دارد ، ايـن اسـت كـه در    دفشه
براي مثـال در بـاب   . لال اين داستانها به نكته هاي مهمي در مورد شخصيتها برميخوريم خ

: ، باب پنجمهمان ( » زاغي كه بر بالاي درختي خانه داشت«شير و گاو ، در ابتداي داستانِ 
، خواننده ، پي به شخصيت شـغال نميبـرد و بـرخلاف اكثـر مـوارد ، بـه توصـيف        )  81ص 

شخصيت او بر نميخورد ، اما با عمل و رفتاري كه در ادامة داسـتان از او  مستقيمي در مورد 
نشان داده ميشود ، ميفهمد كه او در اين داستان ، شخصي خردمند و عاقبت انديش است و 
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ميشناسد و پــي بـه   ) خوردن تخـمهاي زاغ ( يا همچنين ، شخصيت مار را از روي عملش 
  .خونخواري و بـيرحمي او ميبرد 

تها را از نظر ايستـايي و پويـايي ، بر مبــناي آنچـه كـه جمـال     ا گر بخواهيم كه شخصيـ
ميرصادقـي در كتاب عنـاصر داستان بيـان كـرده، بررسـي كنيــم ، بايـد بگوييــم كـه در        

اكثـر شخصـيتها   . اند  ها و حكايتها ، فاقد اين پويايي بوده گذشتـه ، اغلـب شخصيتهاي قصه
ي داستان ، هيچ فرقي با هم ندارند و تغييري در شخصيت آنها رخ نميدهد ؛ در ابتدا و انتها

نـد ،  ا بـودن پيـدا نميكننـد ؛ اگـر مثبت    چرا كه بدليل كوتاهي حكايتها اصلاً مجالي براي پوي
در حاليكه امروزه . ند ، در آخر داستان ، با بار منفي باقي ميمانند مثبت ميمانند و اگر منفي

ا داستان كوتاهي را ميبينيم كه شخصيتهاي ايسـتا داشـته باشـند ؛ زيـرا     ديگر كمتر رمان ي
  . لازمة خلق يك داستان خوب ، داشتن شخصيتهاي پوياست 

ط خـود نويسـنده ،      بهرحال ، اگرچه كه اكثر شخصيت پردازيها بصورت مسـتقيم و توسـ
يتواند تصويري از گاهي حتيّ در يك كلمه آمده است ، اما آن يك كلمه آنقدر گوياست كه م

در اغلب قصه هـاي عاميانـه و كهـن     پردازي شخصيت .شخصيت مورد نظر را در ذهن سازد
   قهرمـان در مـورد اشـخاص ايـن      هاي قهرمان و ضـد  از واژهكه جايگاهي ندارد و بهتر است 

.  از آن دو شخصـيت وجـود دارد   ، تركيبـي اما در داستانهاي امروزي  ؛ ها استفاده شود قصه
، با نگـاه شـاعران و نويسـندگان     نگاه پديد آورندگان داستانهاي امروزي به اشخاص داستان

  .كهن و قصه هاي عاميانه تفاوت دارد 
كوتاه بودن حكايتها و نبود فرصت كافي براي پرداخت شخصيتها ، پرداختن به محتوا در 

ديده ميشود و ميتوان گفت درجة اول و اهميت ندادن به ويژگيهاي ظاهري داستان بوضوح 
  .كه اكثر شخصيتها ، شخصيتهاي ساخته شده توسط نويسنده هستند 

همچنين شخصيتها در كليله و دمنه ، همگي از زبان واحدي برخوردارند و تمايزي بـين  
پيوسـتگي كامـل بـا زبـان     ، زبان قصه هـاي كهـن و عاميانـه    . آنها از اين جهت وجود ندارد

، اما زبان بسياري از داسـتانهاي   ارد و در انتقال نسل به نسل تغيير ميكندقهرمان داستان د
  .بيان شخصيتهاي داستاني است ة متناسب با سبك نويسنده و متفاوت با شيو، امروزي 

 همچون ، گوناگون هاي تملّ ادبيات در يانهـعام هاي هقص و حكايتهانوع  اين پس وجود
 ار،عي سمك :د مانن ؛ بلند هاي هقص تاگرفته  كوتاه و ادهس هاي حكايت از ، عربي و فارسي

؛  هاسـتان دا مجموعـه  تـا  گرفتـه  پراكنده و جداگانه هاي هقص از ، سندبادنامه و اسكندرنامه
شخصـيت   هنـر  از هـايي  جنبـه  ميتوانـد  ، شـب  يك و هزار و دمنه و كليله هاي هقص:  مانند

  . سازد آشكار،  ميگيرد قرار غفلت مورد تيسنّ نقد در كه را داستانپردازيپردازي و 
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  : نتيجه 
زبان در كتاب كليله و دمنه ، از  سياسي و حتيّ  اخلاقي، اجتماعياز آنجايي كه مسايل 

بيان ميشود ، عالمَ انساني  در قالب تمثيل  همچون عالمَ حيـواني بشـمار آمـده و     حيوانات
. جامعة انساني، يكسـان قلمـداد شـده اسـت    روابط حاكم بر عالم حيوانات با روابط حاكم بر 

ه پـردازي كليلـه و دمنـه،    يي و شخصيتگو نكتة قابل توجه در سبك قصه هـا و   پردازش قصـ
حيوانات كليله، غالباً در  .اخلاق دنيايي مبتني بر عقل معاش استشخصيتهاي آن بر اساس 

كننـد و از يـك جايگـاه    شخصيت منفي يا مثبتي كه دارند، ثابت ميمانند و كمتـر تغييـر مي  
  .دنيايي، فراتر نميروند
، در هر يك از ابـواب   هر چند ماست كه اي ، بگونهكليله و دمنه  گويي شيوه و سبك قصه

 صـورت با در حقيقـت  ، ام داستانهاي بابهاي ديگر مواجه هستيم زو جدا ا لبا داستاني مستق
 ارتباط ميان داستانها شايد به خاطرن اي. هستند پيوسته  هماستانها باين د پنهاني ،آشكار و 

رذايـل اخلاقـي    گرفضايل انساني و نكوهش گراي ستايش گونهي داستانها كه هر يك بكلّ هدف
 .دهندياري مياين فضايل انساني هر يك به شكلي خواننده را در جهت  باشد كه، مي هستند
ه يگـر  نـوعي د همن در ابتدا و انتهاي هـر بـاب ب  گفتگوي راي و بر، بعلاوه  هـم  را ب هـا  ، قصـ

گوناگون ايـن   داستانها و شخصيتهايعوامل پيوند  از وي نيز يكي ديگراوحدت ر و ميپيوندد
  .كتاب ارزشمند است

شخصيتها و شيوة پردازش شخصيت در كليله و دمنه، با دو شيوة مستقيم و غيرمستقيم 
راي شخصيت پـردازي بهـره   همچنين در كليله و دمنه از ابزارها و عواملي ب. بيان شده است

گرفته شده است ؛ كه از آن جمله ميتوان به گفتگو، توصـيف ، نشـان دادن اعمـال و رفتـار     
پس از تأمل در حكايات كليله و بررسي عنصر شخصيت در . شخص و عنوان قصه اشاره كرد 

ه   فـت و  هـايش ، ظرا  آنها ، به اين نتيجه ميرسيم كه نويسنده در برگزيدن شخصـيتهاي قصـ
تيزبيني خاصي به خرج داده و گويا كاملاً آگاهي و باور داشته كـه شخصـيت ، يـك عنصـر     
ا شـناخت وي در ايـن        ه اسـت ، امـ اساسي و بسيار ضروري براي بيان يك داستان و يـا قصـ

به . زمينه بالطّبع ، شناختي امروزي و همانند شناخت داستانپردازان عصر حاضر نبوده است 
وي در بيشتر داستانهايش ، به بررسي دقيق و جامعي از شخصيتهاي داستاني همين دليل ، 

خويش نپرداخته است ، اما با بهره گيري درست از اين عنصر توانسته است ، بر تأثيرگـذاري  
  .  حكاياتش بيفزايد 
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